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تهيه و تنظيم: 
مهندس اکبر شيرزاده

�و��ی � �ورد
                                        ���ت با�ند�ی پار� 

بخش نهم

وضع ایران پس از حکومت تیموریان، پیدایش 
سلسله هاي قره قویونلو و آق قویونلو و وضع 

زندگانی مردم در آن زمان 
پس از حمله مغول و تیمور، بسیاري از ایرانیان که قدرت 
و امکان مالي داشتند، براي رهایي از مظالم و چپاول 
فرمانروایان راه مهاجرت پیش گرفتند و در مناطقي که 
امنیت نسبي وجود داشت رحل اقامت افکندند، چنان که 
در ولایت دکن واقع در سرزمین هند، به قدری ایرانیان 
فرشته  تاریخ  نویسنده  قول  به  که  بود  زیاد  مهاجر 
در برخي از بلاد نظیر احمد آباد و ... هر وقت یک 
ایراني وارد مي شد گمان مي کرد به یکي از شهرهاي 
ایران قدم نهاده است! غیر از این دسته، جماعتي از 
ایرانیان براي آنکه گلیم خود را از آب بیرون کشند یا با 
ستمگران همداستان مي شدند و به صورت عمال ظلم 
و ستم در مي آمدند و یا تسلیم ظلم و ستم مي گردیدند 

و در مقابل مظالم مهاجمان دم فرو مي بستند.
با چپاول ثروت و سرمایه ایرانیان مخصوصاً اصفهاني ها 
)چون بیشترین  کشتار، قتل، غارت و چپاول در اصفهان 
توسط چنگیز و تیمور انجام گرفت( چیزي براي مردم 
باقي نگذارند و صنعتگران و تولیدکنندگان پارچه را 
عاجز نمودند. پس از تیمور کم کم اوضاع رو به بهبودي 
رفته و پارچه بافان به سرکار خود حاضر شدند. دو طایفه 
قره قویونلو و آق قویونلو در قسمت هایي از ایران تسلط 
پیدا نمودند و دایره نفوذ خود را گسترده کرده و با شروع 
کار با کمبود طلا و نقره مواجه شدند و تولید پارچه هاي 
زربفت بسیار اعلا و پرهزینه و پر مصرف طلا و نقره با 

محدودیت روبرو شدند.
 هنرمندان و طراحان و بافندگان به فکر نوآوري و ابتکار 

قدم برداشته تا بتوانند به کار خود ادامه دهند در ابتدا به 
فکر افتادند که چگونه پشم را در کنار ابریشم و گلابتون 
در پارچه به کار گرفتند و سطح پارچه را ظاهري جدید 
دادند و با اضافه شدن تار و پود پشمي مقدار گلایتون 
در سطح پارچه کم شد در این رابطه قیمت تمام شده 
قیل  از  متغییر  با ظاهري  و سطح جدیدي  ارزان تر 
به وجود آمد و تولید هم سرعت بیشتري پیدا نمود. و 
شکل پارچه هم تغییر کرده و باعث درخواست متقاضي 

گردید. 

تصویر یک- پارچه پشم و ابریشم

تصویر شماره یک، قطعه پارچه پشم و ابریشم دو رنگ 
از سورمه اي و سفید را نشان مي دهد که به صورت 
بسیار زیبا با زمینه سورمه اي و نقش سفید به صورت 
برجسته زیبا نشان داده شده است که در مجموعه دکتر 
فیلیپس اکرمان موجود است. با ارائه این نوع پارچه 

احتیاج  و  آمد  به وجود  پارچه بافي  تحولي در صنعت 
کمتري به طلا و نقره احساس شد. کم کم تغییراتي در 
سطح پارچه ها به وجود آمد و مقداري از نخ هاي پنبه اي 
نیز در سطح پارچه ها همراه با ابریشم تداخل پیدا نمود 

و ظاهر پارچه ها نسبت به قبل متفاوت شد.

تصویر 2- پارچه ابریشمی دارای تارهای فلزی) زری(

تصویر شماره2، نمونه اي از پارچه ابریشمی متشکل 
از پنبه، ابریشم و گلابتون است که در موزه هنرهاي 

زیباي پاریس موجود است.
با شروع این نوع حرکات و ایجاد نقش هاي جدید و 
تداخل الیاف مختلف همراه با ابریشم و گلابتون باید 
گفت این دوره درخشان ترین دوره هاي طلایي صنعت 
بافندگي و نساجي ایران طرح ریزي شد و به شمار 
آمد زیرا در این دوره که شروع سلطنت خانواده هاي 
بزرگ در راه بود شاه، امرا، درباریان و بزرگان قوام در 
لباس هایي که از دیبا و سایر پارچه هایي که مزین به 

تاريخ نساجی
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طلا و نقره مي خرامیدند، براي اسبان خود بهترین 
و در  تهیه مي کردند  را  برگ  و  زین  و گرانبهاترین 
کاخ هاي شهري و چادرهاي سفري و جنگي خود 
بهترین فرش ها و پرده هاي زیبا را از بهترین پارچه هاي 
تهیه شده انتخاب مي نمودند. به تدریج در به کار بردن 
پارچه  هاي عالي فوق العاده اسراف مي کردند به همین 
جهت کارخانه ها مقادیر زیادي از آنها تهیه مي نمودند 
که علاوه بر مصرف داخلي مقدار عمده اي از آن را 
تجار بازارهاي اروپا و روسیه حمل مي کردند و در آنجا 
ایراني این  اقبال مهمي به آن مي شد. نساجان  نیز 
دوره نیز بر اثر این اقبال کوشیدند تا در بافت انواع و 
اقسام پارچه ها از قبیل دیبا و پارچه هاي کتان، اطلس،  
مخمل و ... مهارت بیشتری یابند. در دوره تیموریان در 
حدود شمال غربي ایران، عده اي از ترکانان از ضعف 
جانشینان تیمور استفاده کردند و دو سلسله  قره قویونلو 
و آق قویونلو را تشکیل دادند. سلسله نخست بر روي 
پرچم هاي خود شکل گوسفند سیاهي ترسیم کردند و 
به همین مناسبت به قره قویونلو )یعنی منسوبین به 
گوسفند سیاه( معروف شدند و سلسله دوم چون گوسفند 
سفیدي را به بیرق هاي خود رسم نمودند به آق قویونلو 
معروف شدند. نیرومندترین سلاطین قره قویونلو که 
جهانشاه نام داشت از 840 تا 872 هجري حکومت 
کرد و تا شاهرخ حیات داشت، وي به آذربایجان جنوبي، 
ارمنستان و عراق عرب اکتفا مي کرد ولي چون شاهرخ 
درگذشت او از ضعف و فتوري که در ارکان حکومت 
تیموري پدید آمده بود، استفاده کرده و خود را پادشاه 
خوزستان،  عجم،  عراق  تدریج  به  و  خواند  مستقل 

کرمان و فارس را به حیطه قدرت خود درآورد. 
و  سلطانیه  مردم شهرهاي  این جنگ ها  جریان  در 
کردند.  تحمل  فراوان  خساراتي  و  لطمات  اصفهان 
جهانشاه چندي مشهد و هرات را نیز به تصرف خود 
در آورد، ولي متقابلًا ابوسعید سلطان تیموري و عصیان 
فئودال ها آذربایجان، وي را مجبور به عقب نشیني و 
تخلیه خراسان نمود. جهانشاه با اینکه تحصیل کرده و 
حامي علم بود در نتیجه استبداد و سوء ظن و ستمگري، 
نامي زشت از خود به یادگار گذاشت. منجم باشي، مورخ 
قرن هفدهم صفات ذاتي جهانشاه را از روي منابعي 
که به دست ما نرسیده چنین نقل مي کند » جهانشاه، 
ظالمي بود عیاش و بي بند و بار و خونخوار متمایل به 
کفر و الحاد و احکام شریعت مطهر را مراعات نمي کرد. 

شب ها تا صبح در شراب خواري و عیاشي مي گذراند و 
روزها چون سگان مي خفت.«

 جهانشاه کوشید تا سیاست مرکزیت طلبي را تعقیب 
کند و بدین سبب نارضایي بزرگان چادر نشین را علیه 
خود برانگیخت و از طرف دیگر افکار کفر آمیز او و 
اینکه مي کوشید به پیروان مذهب شیعه که روز به روز 
در میان مردم بیشتر وجهه پیدا کردند، تکیه کند و از 
آنها برای نیل به مقاصد خویش استفاده نماید و تنفر 

روحانیون سني را علیه وي برانگیخت. 
مشاهده  میلادي(  )پانزدهم  هجري  نهم  قرن  در 
مي شود که در منسوجات ایران اولًا به کار بردن گل 
لوتوس در تزئین زیاد شده است و ثانیاً توجه بیشتري به 
موضوعات تزئیني کرده اند خصوصاً آوردن مرغابي در 
نقش پارچه ها که در بیشتر آثار صنعتي و پرده ها و رویه 
متکاها و غیره دیده مي شود. خلاصه آنکه پارچه بافي در 
این دوره قدم بزرگي در راه رسیدن به تکامل برداشته 
و توجه خاصي در تکمیل موضوعات تزئیني و نقش و 
طرح پارچه شده؛ بر اثر آن منسوجات آن دوره لطافت 
و زیبایي خاصي یافته و از آن حالت ابتدایي در آمده و 
آن خشونت و منظره اي که در پارچه هاي عهد ساساني 
و صدراسلام داشت از دست داد. نقاشان عرب به دلیل 
ممنوعیت کشیدن شکل انسان به ترسیم نقشه هاي 
منظم هندسي پرداختند و در نباتات و گل هاي آسیایي 
مطالعاتي کرده؛ شکل آنها را با مهارت و سلیقه در 

نقاشي هاي خود نمایش دادند.
 در قرون چهاردهم و شانزدهم، نقاشان به اندازه اي در 
این سبک نقاشي پیشرفت حاصل کردند که کارهاي 
آنها بي نظیر بود و هیچ کشوري نمي نوانست در این 
سبک با آنها برابري کند. نساجان و معماران هم از 
همین سبک تقلید مي کردند و ساخته هاي خود را با 
پارچه ها  این  اغلب  مي آراستند.  نقاشي  طرز  همین 
نام سفارش  یا  مذهبي  اسامی  که  داشتند  کتیبه اي 
دهنده در آن ها دیده مي شد؛ گاهي هم در این کتیبه ها  
صنعتگران براي مالک پارچه از خدا طلب خیر و برکت 
مي نمودند.  ترکان قره قویونلو از اواخر قرن نهم هجري 
همراه با ترکان آق قویونلو بر سر تصرف اراضي و مراتع 
و غنائم گوناگون در جنگ بودند و سرانجام سلطان 
حسن بیک آق قویونلو که به سبب اندام باریک و 
است  معروف  دراز(  )حسن  اوزون حسن  به  بلندش 
سراسر فلات ارمنستان و کردستان را از تصرف ترکان 

قره قویونلو خارج کرد و سر جهانشاه را نزد متحد او 
ابوسعید و سر فرزند جهانشاه را براي سلطان محمد 

دوم پادشاه عثماني فرستاد. 
پس از سقوط دولت قره قویونلو، اوزون حسن شهر 
تبریز را پایتخت خود قرار داد و به تدریج، سراسر غرب 
ایران جزو قلمرو او گردید. دولت آق قویونلو تنها از 
مناسبت  همین  به  داشت،  بیم  عثماني  امپراطوري 
اوزون حسن مي کوشید براي تحکیم موقعیت خود 
پیمان اتحادي با جمهوري و نبرد حکومت مجارستان 
و لهستان و دیگر دولت های غربي منعقد نماید. ولي 
دولت اوزون حسن با وجود آمد و  رفت سفیران و 
نمایندگان سیاسي دول غربي، از اتحادیه اي که علیه 
دولت عثماني تشکیل داده بود طرفي نبست و در 
جنگي که بین دولت آق قویونلو و دولت عثماني در 
از  اوزون حسن  بخش علیاي رود فرات در گرفت؛ 

ترکان عثماني شکست خورد. 
علت این شکست، ابتدایي و کهنه بودن وسایل جنگي 
سیاه آق قویونلو بود. از طرف دیگر مللي که زیر سلطه  
ترکان آق قویونلو زندگی مي کردند به علت افزایش 
مالیات ها و گراني هزینه زندگي، سخت ناراضي بودند. 
سرانجام اوزون حسن، مالیات را تا یک ششم محصول 

تقلیل داد و کارها روبراه شد: 

در  آن  پیدایش  و  چینی  نقاشی هاي  چگونگی 
پارچه هاي ایرانی:

تاریخ مغول دیدیم، قوم  ابتداي   به شرحي که در 
بر سرزمین  اول هجري  قرن  در  اویغور که  ترک 
تا  یافتند؛  استیلا  تخار  نژاد  آریایي  اقوام  مسکوني 
مقارن شروع فتوحات چنگیز بر قسمت مهم ختن، 
کاشمر و ترکمنستان شرقي حکومت داشتند، وارث 
تمدن قدیم تخارها و سغدها شدند، مذهب و خط 
ایشان را قبول کردند و قبل از هریک از قبایل ترک 

و مغول اختیار شهرنشیني و تمدن کردند. 
مذهب ماني - پیغمبر ایراني- در این ایام در ترکستان 

شکل  کشیدن  ممنوعیت  دلیل  به  عرب  نقاشان 
انسان به ترسیم نقشه هاي منظم هندسي پرداختند 
کرده؛  مطالعاتي  آسیایي  گل هاي  و  نباتات  در  و 
شکل آنها را با مهارت و سلیقه در نقاشي هاي خود 

نمایش دادند.
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شرقي رواج كرد و پيروان اين مذهب كه مخصوصاً 
بودند؛  معروف  )زنادقه(  به‌عنوان  ميان مسلمين  در 
به ظرافت و خوش شيرين و دوق داشتند و علاقه 
خاصی به ‌نمودن جنبه جمال و نقاشي داشته‌اند و 
نقاشي در مذهب ماني محترم و از لوازم اين دين 

بوده است. 
منشأ نقاشي مانويان همان نقاشي ايراني عهد ساساني 
است و مانويه اين سبك نقاشي را در ميان تركان 
اويغور انتشار دادند و سبك نقاشي ايرانيان به‌دست اين 

جماعت سال‌ها در تركستان شرقي معمول بود 
پس از استيلاي مغولان لشکر چنگيز بر بلاد اقوام 
اويغور و منحل شدن اين طايفه در تاتارها سبك نقاشي 
مزبور به‌دست مغول در چين منتشر شد و ذوق و سليقه 
استادان اين سرزمين متمدن كه خود نيز به اين فن از 
قديم استاد و علاقه‌مند بودند در آن اثر كرد و به تدريج 
سبك نقاشي ايراني مانوي پس از گذشتن از دست 
اقوام اويغور و مغول در چين سبك خاصي شد و همين 
نقاشي است كه در عهد ايلخانان توسط هنرمندان 
چيني به ايران برگشت و به عنوان سبك چيني مشهور 

گرديد.
مردم ايران چنانكه از بعضي از آثار باقي مانده از عهد 
نقوش  و  منقور  و ظروف  برجسته  )نقوش  ساساني 
ديوارها( بر مي‌آيد، به نقاشی صور اشياء و پكير انسان 
علاقه داشتند و كي طايفه از ايشان كه مانويه باشند 
چنانكه ديديم نقاشي را از اعمال مذهبي مي‌شمردند. 
مذهب اسلام شايد علي‌رغم مذاهب عيسوي و بودايي 
و مانوي، نقاشي و پكيرنگاري انسان و اشياء جاندار را 
به‌عنوان جلوگيري از بت‌پرستي، حرام قرار داد و اين 
مسئله به فن نقاشي در ميان ايرانيان مسلمان ضربت 

بزرگي زد.
واقعه جنگ اوزون حسن )حسن پادشاه( از نظر كتاب 
تاريخ جامع ايران جلد دهم )نوشته حوري‌وش احمدي 
دستگردي( جنگ ترجان )اتُلق بلِي( اين زمان حسن 
پادشاه تنها حريف جدي امپراطوري عثماني به‌شمار 
نامه  جواب  در  عثماني  محمد  سلطان  اما  مي‌رفت 
محبت آميز حسن پادشاه او را سردار عجم خواند و 
تهديد كرد كه در ماه شوال به قصد قرا حصار حركت 
ميك‌ند و او را كه از دشمنان دين است از بين مي‌برد. 
افتاد و لشکر  به‌دست سلطان  به‌زودي  اين فرصت 
بزرگی از سراسر امپراطوري گرد آورد و در آماسه اردو 

زد. در ارزنجان پكيي به نزد حسن پادشاه فرستاد و 
او را از آمدن خود خبر داد، حسن پادشاه هم اعلام 
كرد كه با سپاه خويش متوجه آن ديار است. اوغورلو 
محمد- پسر حسن پادشاه- با سواره نظام خود نزدكي 
ملطيه با تعدادي از سپاه عثماني به فرماندهي خاصه 
مراد )مراد پالئولوگ كه اميرالامراي روم ايلي بود( روبرو 
شد. پس از سه ساعت نبرد شديد، تركمانان بر سپاه 
عثماني پيروز شدند و خاصه مراد را با چهار هزار سوار 

به قتل رسانيدند. 
كاترنيوزنو مدعي است كه از سپاه عثماني پانزده هزار 
و از سپاه ايران پنج هزار نفر كشته شدند و گروه زيادي 
به اسارت درآمدند. سپاهان عثماني عقب‌نشيني كردند 
و اوغور محمد به پدر پيام فرستاد كه بهتر است كه 
هم اكنون عثمانيان را تعقيب و محمود پاشا را فراري 
دهند. حسن پادشاه نخست موافقت كرد و سپس از 
آن رأي بازگشت و چون فرصت فوت شد رهسپار 

پكيار گشت. 
روز چهارشنبه 16 ربيع‌الاول لشکر سلطان بر جپال 
رسيدند.  سر  تركمانان  كه  بود  كرده  اتراق  ترجان 
بسيار  جنگ  نيافت.  رويارويي  جز  چاره‌اي  سلطان 
خوردند.  قويونلوها شكست  آق  و  درگرفت  سختي 
سلطان به شكرانه اين پيروزي چهل هزار غلام آزاد 
كرد و كيصد خروار نقره به امراء و لشکريان انعام داد.
اوزون  از  توجه كرد كه سلطان عثماني چقدر  بايد 
حسن وحشت داشته و چقدر در اين جنگ سرمايه 
به  و  كرده  بخشش‌هايي  چنين  كه  است  گذاشته 
شكرانه شکست كسي كه بر تمام اروپاي آن زمان 
احاطه داشته و كليه ممالك از وي و لشكريانش ترس 
و وحشت داشته‌اند چنین خرسند بود.در حدود سه هزار 
نفر از اعضاي طايفه آق قويونلو را در كي روز پيش 

او گردن زدند.
 نبرد ترجان نخستين جنگ ميان ايران و عثماني، 
به‌شمار مي‌رود. اين نبرد دو مرحله متفاوت داشت. 
نخست در سواحل فرات که پيروزي از آن ايرانيان بود. 
در اين مرحله در حدود دوازده هزار تن سپاه عثماني، 
كه در ميان آنها افسران عالي رتبه نيز قرار داشت؛ نابود 
شدند. در دومين بخش، حسن پادشاه نزدكي قرجان 
شكست خورد و نيروهاي بسياري از دست داد. حسن 
پادشاه نتوانست به موقع از توپ‌هايي كه ونيزي‌ها داده 

بودند در برابر توپخانه عثماني استفاده كند.

مرگ حسن پادشاه: 
سفرا  فرستادن  با  ونيزي‌ها  جنگ،  اتمام  از  بعد 
دوباره سعي كردند تا حسن پادشاه را عليه عثماني 
این سال، شورش  اتفاق  تحركي كنند. مهم‌ترين 
اوغورلو محمد، دليرترين پسر حسن پادشاه بود. او 
كه در ميان مردم محبوب بود در سال 879 قمري 
عليه پدرش دست به شورش زد. مورخان در سبب 
اين شورش متفق‌القول نيستند. اين شورش لطمه‌ 
بزرگي به حيثيت و شهرت اوغورلو محمد زد. حسن 
اوغورلو  و  لشکر كشيد  به شيراز  بلافاصله  پادشاه 
محمد به بغداد حركت كرد و سپس خود را به خاك 
عثماني رسانيد. بنا به روايت مختلف مورخان ونيزي و 
ايراني، خبر مرگ او در سال 882 قمري به تبريز رسيد. 
حسن پادشاه در سال 881 قمري به گرجستان يورش 
برد و اندكي بعد از آن در شب عيد فطر سال 882 بر 
اثر بيماري كوتاه در حالي كه بيش از 54 سال نداشت 
در تبريز فوت كرد. ده سال از حكومت 23 ساله وي 
یعنی از زمان كشته شدن جهانشاه تا زمان مرگ حسن 
پادشاه را بايد دوران شكوفايي و آسايش بخش بزرگي 

از ايران به حساب آورد. 
حمايت او از هنرمندان، صنعتگران و پارچه‌بافان بسيار 
زياد بود و زمينه‌اي براي شكوفايي دوره‌هاي بعد شد؛ 
توجه او به ارتش و تشيكلات منظم نظامي قابل توجه 
است. از نوشته‌هاي سفيران و جهانگردان بر مي‌آيد 
كه در زمان وي تبريز شكوه و رونقي خاص يافت 
و بازرگانان با اطمينان خاطر در اين شهر رفت و آمد 
ميك‌ردند. بررسي انگيزه‌اي سياسي، نظامي و اقتصادي 
حسن پادشاه به‌خصوص كوشش‌هايش براي ايجاد 
روابط منسجم ديپلماسي يا قدرت‌هاي نوخاسته اروپا 
براي درك احوال سياسي آن روزگار از اهميت خاص 
برخوردار است. در اين زمينه بايد به اين نكته توجه 
داشت كه دوران فعاليت حسن پادشاه با اوج شكوفايي 
و  بود  مقارن  عثماني  امپراطور  اقتصادي  و  سياسي 
فرمانرواي تركمان بدون وحشت از اين قدرت بزرگ 
براي گسترش قلمرو خود و استيلا بر راه‌هاي بازرگاني 
دريايي )مديترانه و درياي سياه( به كوشش برخاست. 
افزون بر اين حسن پادشاه توانست طوايف تركمان 
را گرد آورد و قواي آنها را كه بيشتر صرف پكيار با 
كيديگر مي‌شد؛ به كي سو متوجه و متمايل گرداند و 

قدرت مركزي پديد آورد و متشكل نمايد.      


